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Abstract
The Gospel of Thomas, a recent discovery within the Nag Hammadi Library, has captured 
the attention of scholars in recent decades. While some Church leaders consider it 
heretical, most researchers regard it as an authentic text from early Christianity, containing 
genuine words attributed to Jesus the Nazarene and his esoteric teachings. This unofficial 
gospel, despite its similarities to official Christian texts, reveals fundamental theological 
differences. In this study, we utilize passages from the Gospel of Thomas to highlight one 
such distinction concerning the concept of the “Kingdom.” To clarify the notion of the 
“Kingdom,” this gospel employs various analogies, including mustard, fire, dough, and 
shepherd. Unlike the official gospels, it asserts that the Kingdom is not an apocalyptic entity 
but rather a non-historical concept—something present in the here and now, something 
internal. The Gospel of Thomas posits that the Kingdom belongs to the Father and is 
accessible to the poor who earnestly pursue the goal of self-awareness. These are wayfarers 
who, akin to children, trample selfishness beneath their feet, uniting the inner and outer 
realms to overcome internal conflicts and achieve unity.
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چکیده
انجیـل تومـاس یکـی از کشـفیات کتابخانـه »نجـع حمـادی« اسـت کـه توجـه بسـیاری از محققـان چند 
دهه اخیر را به خود جلب کرده است. هرچند برخی از آبای کلیسا آن را بدعت آمیز دانسته اند؛ اما بیشتر 
پژوهشگران آن را متنی اصیل مربوط به صدر مسیحیت می دانند که دربرگیرندۀ سخنان اصیل عیسای 
ناصـری و آموزه هـای باطنـی اوسـت. ایـن انجیـل غیررسـمی بـا وجـود شـباهت ها بـا سـایر متـون رسـمی 
مسـیحیت، به علّت منظرگاه الهیاتی اش تفاوت های اساسـی ای نیز دارد. در این تحقیق با اسـتفاده از 
عبارات انجیل توماس به یکی از تفاوت های مهم یعنی مفهوم »ملکوت« پرداخته شده است. انجیل 
توماس برای تشریح مفهوم ملکوت از تشبیهات فراوانی مانند خردل، آتش، خمیر مایه و شبان استفاده 
کرده است که ضمن آنها بر خلاف اناجیل رسمی، بیان می شود ملکوت نه امری آخرالزمانی، بلکه مفهومی 
غیرتاریخی، اینجا و اکنون و درونی است. انجیل توماس ملکوت را متعلّق به پدر و دست یافتنی می داند 
که از آنِ فقرایی اسـت که در پی مقصود به طلب و جسـتجو برآمده اند و موفّق به خودشناسـی شـده اند؛ 
سالکانی که مانند کودکان، لباس انانیّت را زیر پا لگدمال می کنند و با یکپارچه کردن درون و بیرون و رفع 

تضادهای درونی خود به وحدت رسیده اند.
کلیدواژه ها: نجع حمادی، انجیل توماس، مسیحیت نخستین، ملکوت، وحدت.
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 گ گدیسرگائر  قدو

حـدود هفتـاد سـال قبـل یکـی از بزرگ تریـن کشـفیات قـرن بیسـتم رقـم خـورد. دو بـرادر در 

منطقـه ای بـه نـام نجـع حمـادی در مصـر کـوزه ای سـفالین را یافتنـد کـه بعدهـا معلوم شـد 

52 رسـاله از متـون کهـن مسـیحی در آن جـای گرفتـه بـود. ایـن نوشـته ها کـه بعدهـا بـه نـام 

یچـه نویـی بـرای  کتابخانـه نجـع حمـادی (Nag Hammadi Library) معـروف شـدند، در

شـناخت مسـیحیت نخسـتین گشـودند؛ متونی که تا قبل از کشف شـان تنها نامی از آنها 

.(Ehrman, 2003: 19) بر جای مانده بود

محققان روح حاکم بر این نوشته ها را تا حدودی گنوسی و البته عرفانی دانسته اند و قدمت 

نـگارش آنهـا را در حـدود قـرن چهـارم میـلادی تخمیـن زده انـد (Bets, 2010: 8/692). ایـن 

اسناد آموزه های مسیحیت اوّلیه و برخی از گنوسیان را هرچند به گونۀ ناقص ارائه می دهد؛ 

 . (Robinson, 1990: ix)آموزه هایـی کـه تـا کنون تنها توسـط پدران کلیسـا روایت شـده بودنـد

حقیقـت آن اسـت کـه تـا قبـل از ایـن کشـفیات پژوهشـگران در فهـم مسـیحیت اوّلیـه بـا یک 

مشـکل جدی روبرو بودند؛ زیرا تنها منبع آنان سـخنان مسـیحیت رسـمی بوده اسـت که آن 

هم البته خصمانه و تا حدود زیادی نادرست به نظر می رسد. آبای کلیسا بعد از بدعت آمیز 

ک کـردن کلیه آثار گنوسـی  خوانـدن ایـن نوشـته ها، تمـام همّ و غـمّ خـود را بـرای ازبین بـردن و پا

به کار بسـته بودند و همین امر اهمیت کتابخانه نجع حمادی را در جایگاه مجموعه ای از 

.(Rudolph, 1987: 51 - 2) متون اوّلیه مسیحی دو چندان می کند

یکـی از مهم تریـن نوشـته های کتابخانـه نجع حمادی که از همان ابتدا توجّه پژوهشـگران 

را به خود جلب کرد، انجیل توماس بود؛ متنی کامل دربردارنده 114 گفته از عیسـی که تا 

قبل از این کشف فقط در نوشته های آبای کلیسا و البته متنی بدعت آمیز از آن یاد شده 

بـود؛ بـرای نمونـه هیپولیتـوس یکـی از پـدران کلیسـا و متوفـای 235 م. می نویسـد: گروهـی 
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بدعت گـذار بـا اسـتناد بـه انجیلـی کـه آن را انجیـل تومـاس می نامنـد، از طبیعتـی سـخن 

می گویند که هم زمان پنهان و آشـکار اسـت و آن را ملکوت و بهشـت آسـمانی دانسـته اند 

یگن یکی دیگر از  که باید در وجود انسان جستجو شود (Hippolytus, 1886: 5/89)؛ نیز اُر

کید بر تصدیق کلیسـا به وجود تنها چهار انجیل،  آبای کلیسـا و متوفای 254 م. ضمن تأ

بیـان می کنـد انجیلـی منسـوب بـه تومـاس را می شناسـد کـه جـزء انجیل هـای بدعت آمیـز 

.(Origen, 1996: 6) است

از زمـان انتشـار انجیـل تومـاس تـا کنـون بیـش از ده هـا کتـاب و صدهـا مقالـه دربـارۀ آن بـه 

ی از گفتارهـای انجیـل تومـاس بـه  چـاپ رسـیده اسـت. پژوهش هـا نشـان می دهـد بسـیار

مواردی که در اناجیل هم نوا یافت می شود، شباهت دارد (Ehrman, 2003: 19 - 20)؛ اما 

واقعیت آن است که این نوشته از نظر لحن و ساختار بسیار متفاوت با سایر نوشته های 

رسـمی مسـیحیت اسـت. انجیل توماس مطالب روایی بسـیار کمی دارد و هیچ گزارشـی 

بـر خـلاف متـون رسـمی  از مصایـب و رسـتاخیز عیسـی مسـیحی در آن وجـود نـدارد و 

مسـیحیت در انجیـل تومـاس نـه معجـزه ای و نـه کرامتـی یـاد نشـده اسـت. در ایـن انجیـل 

ک نیز از  عیسـی برای گناهان هیچ کس به صلیب کشـیده نشـده و نمی میرد و در عید پا

 (Dunn and گور برنخاسته و قیام نمی کند و به جنبه مسیحایی عیسی اشاره ای نمی شود

(Rogerson, 2003: 1573، بلکه آموزه هایی عرفانی بیان می شود تا دستگیر رهروان باشد 

و ایشـان را ترغیب کند تا از همان چشـمه ای معنوی که عیسـی نوشـیده و سیراب شـده، 

ایشـان نیـز به انـدازه وسـع خـود بچشـند. در جای جـای این انجیل غیررسـمی بـر این نکته 

گیری حقیقـتِ این مخمصه  ی بـا فرا کـه روح در ایـن دنیـای مـادی اسـیر اسـت و رسـتگار

کید شده است و این عیسی است که می گوید: »آن که به معنای این  حاصل می گردد، تأ
سخنان پی ببرد، مرگ را نمی چشد« )گفته 1(.1
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رکّتگ اگعهدگقدومگ گیدود

واژۀ ملکوت به معنای سلطنت و پادشاهی، در انگلیسی معادل (Kingdom) و برگرفته از کلمه 

لاتین (Regnum) و معادل یونانی آن (Basileia) است. این مفهوم در زبان عبری هم ارز ملخوت 

(Malkhut) و بـا نظایـر آن ماننـد مُلـک در عربـی هـم  معناسـت (Safra, 2002: 8/172). هرچنـد 

اصطلاح »ملکوت خدا« در عهد عتیق وجود ندارد، مفهوم آن )برای نمونه: اوّل تواریخ، 29: 10 - 

 (Vanhoozer, به معنای پادشاهی یهوه بر انسان ها بسیار پرکاربرد بوده است )12 یا دانیال، 4: 3

(420 :2006. پس از تخریب معبد اوّل این دیدگاه جنبه قومی بیشتری به خود گرفت و مؤمنان 

یهودی از ملکوت خدا تلقّی امری زمینی داشته اند و ظهور مسیح را در جایگاه رهایی بخش و 

بنیان گذار حکومت بنی اسرائیل معادل آن می پنداشتند (Rahner, 2004: 1351). برای بیشتر 

یهودیان عصر عیسی، جهان به اندازه ای از خدا بیگانه به نظر می رسید که جز واسطه ای که 

کسـی دارای مواهب فراطبیعی )مسـیح یا پسـر انسان( و شایسـتۀ »به ارث بردن پادشاهی« بود، 

 .(Leon-Dufour, 1967: 254 - 6) نمی توانست امور را بهبود بخشد

امـا تعبیـر و تفسـیر ملکـوت در عرفـان یهـودی به ویـژه طریقـه قبّالـه متفـاوت و در جایـگاه 

یـات ده گانـه الهـی مطرح اسـت: عنصری زنانه و نمـاد عروس. ملکوت 
ّ
آخریـن سـفیره از تجل

بـا اصطلاحـی مشـابه بـه نـام شـخینه 2(Shakina) بـر حضـور همیشـگی خـدا و منبـع اصلـی 

زندگـی بـرای انسـان ها دلالـت دارد و گرچـه از منشـأ الهـی دور افتاده اسـت، گاهی در هیئت 

 (Crowley, موجودی بالدار با مردم اسرائیل زندگی می کند و در مبارزات آنها سهیم می شود

(138 :1994. واژه شخینا در کتاب مقدّس نیامده است؛ اما در ادبیات خاخامی و قبّاله در 

 (Unterman, 2007: 18/440 معنای ویژگی های زنانه حضور خدا بسیار پرکاربرد بوده است

(44 -؛ اصطلاحی که گرشـوم شـولم محقق مشـهور عرفان یهود، آن را صورت مثالی اجتماع 

بنی اسـرائیل و مهم تریـن و ماندگارتریـن نـوآوری مکتـب قبّالـه معرفی می کند و بیـان می دارد 
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شهود شخینه )یا همان ورود به ملکوت( اوّلین مرحله ای است که در آن پای عارف به عالم 

باطن گشوده می شود )شولم، 1392: ص 7 - 404(.

ماننـد عهـد قدیـم، مفهـوم ملکـوت خـدا در عهـد جدید نیز بسـیار مهـم می نمایـد؛3 اما دیگر 

نشـانی از لحن قوم گرایانه یهود در آن دیده نمی شـود و از آن  رو که به درک رابطه خدا، جهان 

و انسـان می پردازد، عنصر محوری در آموزه های عیسـی اسـت که هسـته اصلی آن را شـکل 

.(Cross, Livingstone, 1997: 930) می دهد

کلمه ملکوت در عهد جدید 162 بار تکرار شـده اسـت که در بیشـتر موارد به گونه »ملکوت 

خـدا« و در معـدودی مـوارد بـه گونـه »ملکـوت آسـمان«4 آن هـم در انجیـل متی به آمده اسـت 

(Grenz, 2000: 473). در یوحنا نیز اصطلاح ملکوت تنها دوبار و جایگزین مفهوم حیات 

.(Burge, 2014: 236) ابدی شده است

بـه  غیـر از مـوارد معـدودی چـون متـی، 12: 28، لوقـا، 17: 21 و 11: 20 کـه بـه وجود ملکوت خدا 

در لحظـه اذعـان دارنـد، انتظـار وقـوع ملکوت خـدا در آینده عنصری مهـم در اناجیل هم نوا 

و تفکـر مسـیحیت نخسـتین بـوده اسـت. در رسـائل به جامانـده از پولـس نیـز در جایـگاه 

امـری کـه در آینـده نزدیـک محقـق می شـود، جـزء محورهای اصلی اسـت )اوّل قرنتیـان، 15: 

50( و او بـا توجـه بـه عهـد عتیـق، مفهـوم ملکوت خـدا را در ارتبـاط بـا روز »داوری« توصیف 

می کنـد )عبرانیـان، 12: 23(؛ وظیفـه ای کـه اعتقادنامه هـای رسـولان و نیقیـه بر اسـاس عهد 

جدیـد )بـرای نمونـه: یوحنـا، 5: 22؛ اعمـال رسـولان، 10: 42( آن را بـر عهـده عیسـی می دانند 

.(Erickson, 2001: 391 - 2)

بـا توسـعه مسـیحیت و فاصله گرفتـن از زمـان زندگـی عیسـی، دیدگاه هـای متفاوتـی دربارۀ 

مفهوم ملکوت شکل گرفت، برخی آن را امری آخرالزمانی دانستند که هنوز محقق نشده 

اسـت  (McClymond, 2004: 77 -9 )و برخـی نیـز بـر ایـن بـاور بودنـد کـه ملکـوت خـدا از 
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همان زمان عیسـی آغاز شـده اسـت؛ اما مؤمنان مسـیحی باید در انتظار ظهور کلی آن در 

آینـده باشـند (Chilton, 1998: 255 - 7). واقعیـت آن اسـت کـه تـا کنون نیز هیچ اجماعی 

 (Benz, دربـارۀ درک مفهـوم »ملکـوت خـدا« بیـن محققـان مسـیحی به  وجود نیامده اسـت

 (158 :2008و هر کسـی در بسـتر محیط های مختلف اجتماعی و مذهبی و بنا بر شـیوه 

تفکـر الهیاتـی خـود ایـن اصطـلاح را آخرالزمانـی تحقق یافتـه یـا آغازشـده تفسـیر می کنـد 

(France, 2003: 1 - 2). رسـیدن بـه ملکـوت شـیوه ای بـرای زندگـی مسـیحی، روشـی بـرای 

یافـت توجه هـای الهـی اسـت کـه از قضـا برخـی مفهـوم  تبشـیر جهانـی و فرصتـی بـرای در

یـادی میـان آنهـا اشـاره کرده اند  آن را بـا نیروانـه بودایـی یکـی می داننـد و بـه شـباهت های ز

.(Altizer, 1963: 105 - 117)

رکّتگ اگرزجیلگدّسم

همان گونه که بیان شد ملکوت از اساسی ترین محورهای مطرح شده در مسیحیت است و 

این مفهوم در انجیل توماس نیز نقشی ویژه ایفا می کند و در بیش از هجده گفته5 به صراحت 

و در چند گفته دیگر6 به گونه ضمنی به آن اشاره شده است. هرچند عبارت »ملکوت خدا« 

« و »ملکوت آسـمان« به  در انجیل توماس اسـتفاده نشـده اسـت؛ اما اصطلاح »ملکوت پدر

کـرّات اسـتفاده شـده اسـت؛ درواقـع کلمـه »خـدا« فقط در گفتـه 100 انجیل توماس ذکر شـده 

اسـت و بر همین اسـاس برخی معتقدند هرجا واژه »خدا« در همسـان های اناجیل هم نوا به 

« یا »آسمان«   کار رفته است، انجیل توماس بر اساس نظرگاه الهیاتی خود آن را حذف و »پدر

.(Grant, Freedman, 1960: 121) را جایگزین می کند

درحقیقـت در انجیـل تومـاس در برابـر اناجیـل رسـمی شـاهد رویکردهـای متفاوتـی دربـاره 

« از هـر کسـی  ملکـوت هسـتیم؛ بـرای نمونـه انجیـل متـی »یحیـای تعمیددهنـده« را »بزرگ تـر
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می داند و می گوید از زمان او »ملکوت آسمان ها هدفی بوده است که انسان ها برای رسیدن 

بـه آن مصرّانـه تـلاش کرده انـد« )متـی، 11: 11 - 12(؛ اما در انجیل توماس آمده اسـت کسـی که 

به ملکوت عیسی وارد شود، از یحیی برتر خواهد بود )گفته 46(؛ درحالی که بر اساس متون 

رسـمی )مانند متی، 16: 17 - 19( کلید ملکوت آسـمان به پطرس داده شـده اسـت. انجیل 

توماس ضمن رد این مطلب که راهیابی به ملکوت تنها از طریق شخص ثالث امکان پذیر 

اسـت، شـرط ورود بـه آن را روزه گرفتـن از دنیـا و اقامـه ]حقیقـی[ شـنبه می دانـد و ثمـره اش را 

ملاقات پدر عنوان می کند )گفته 27(.

رکّتگ گدوبیهسدش

عیسی متون رسمی و غیررسمی بسیاری از تعالیم را از طریق مَثل به مخاطبانش ارائه داده 

اسـت (Pentecost, 1998: 10). اسـتفاده از روش هایـی چـون تمثیـل و تشـبیه در جایـگاه 

یک طریقه مرسـوم آموزش و متناسـب با سـنّت زمان عیسـی، کاربردی روشـن داشـته اسـت: 

تداعی معانی تعالیم روحانی غیرمحسوس از طریق تشبیه به مواردی محسوس و موجود در 

محیط. این مَثَل ها با همۀ زیبایی، ظاهری ساده دارند و حامل پیام هایی عمیق هستند که 

هدف شـان شـرح حقیقتی معنوی و باعظمت اسـت که از دیده مردم پوشـیده مانده اسـت 

.(Perkins, 2007: 105)

هماننـد اناجیـل هم نـوا بیشـتر مَثَل هـای انجیـل تومـاس مربـوط بـه ملکوت اسـت کـه در آنها 

 . (Scott, 1989: 33 - 4)نویسـنده تـلاش دارد مفهـوم آن را بـرای خواننـده کتـاب روشـن کنـد

گاهی ملکوت به ذرۀ خردل تشبیه می شود )گفته 20( که فرارسیدن ملکوت خدا را به عنوان 

یک روند تدریجی و نه یک رویداد ناگهانی توصیف می کند؛ به این معنا که دانه ای کوچک 

 (Koester, 2000: که شروع به رشد می کند و به مرور به یک درخت بزرگ ریشه دار بدل می شود



رکّتگ اگرزجیلگدّسم /  225

کید می شود  (2/194 و بر این خاصیت مهم خردل، در جایگاه یکی از خالص ترین دانه ها تأ

.(Crossan, 1991: 279) که به سادگی نمی توان جلوی رشدش را گرفت و آن را خشکانید

تمثیـل دیگـر دربـاره مـردی اسـت کـه بذرهـای خوب گنـدم را مشـفقانه در زمین مـی کارد؛ اما 

دشـمنش شـبانه دانه هـای علـف هـرز را میـان بـذر خـوب می افشـاند. آن مـرد از بیـم آنکـه بـه 

اشتباه خوشه های گندم را به جای علف های هرز بکند، اجازه نمی دهد چیزی کنده شود؛ 

چراکه معتقد است در روز برداشت، علف های هرز به خوبی به چشم می آیند و می توان آنها 

را کند یا سوزاند )گفته 57(. برخی از پژوهشگران در تفسیر این مَثَل وجود علف های هرز و 

محصول خوب را نوعی دوگانه انگاری و تفکیک بین گنوسیان و غیرگنوسیان یا برگزیدگان و 

.(Lüdemann, 1989: 619) سایر افراد دانسته اند

در گفته ای دیگر ملکوت به بازرگان تشبیه می شود که در طلب مرواریدی تمام متاع خود را 

می فروشـد. انجیل توماس در اینجا به خواننده توصیه می کند در جسـتجوی »گنج پایدار و 

ماندگاری« باشد که »نه بیدی به آن می زند و نه کرمی تباهش می سازد« )گفته 76(؛ بعضی 

یـد« را همـان خـودِ درونـی و گوهر وجودی انسـان و آنچه بید بـه آن می زند را  از محققـان »مروار

بـدن مـادی و جسـمانی در نظـر گرفته انـد (Grant, Freedman, 1960: 177). در جایـی دیگر 

عیسـی خـود را آتـش معرفـی می کنـد )گفته 82( که قرار اسـت بر دنیـا آتش بیفکند )گفته 10 و 

 ، ، از ملکـوت دورتـر و هرکـه به آنهـا نزدیک تر 16( و بیـان می شـود هرکـه از عیسـی و آتـش دورتـر

بـه ملکـوت نزدیک تـر خواهـد بود )گفته 82(. هرچند نزدیک شـدن به آتش عیسـی سـوزاننده 

است؛ اما پذیرش این خطر کلید راهیابی به ملکوت عنوان می شود؛ پس هرکه از عیسی سر 

.(Jeremias, 1960: 196) بپیچد، از ملکوت خدا خارج می شود

در نمونه ای دیگر ملکوت پدر به زنی تشبیه شده است که اندکی خمیرمایه برداشته است و آن 

را با قدری خمیر می آمیزد و با آن قرص های بزرگی از نان می سازد )گفته 96(. تضاد بین کمی 
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خمیرمایه و بزرگی نان برای برخی از محققان جالب توجّه بوده است (Wilson, 1960: 96) و بر 

کید دارد که اصولاً کارویژۀ خمیرمایه هرچند اندک باشد، تبدیل کل توده خمیر به  این نکته تأ

نان و مصداق قابلیت به انجام رساندن کاری بزرگ است؛ نکته ای که در گفتارهای 8 )ماهی 

.(Jeremias, 1960: 148) نیز برجسته می نماید ) بزرگ(، 76 )مروارید( و 107 )گوسفند پروار

یکـی از مَثَل هـای انجیـل تومـاس کـه در آثـار مسـیحیت نخسـتین بـدون مشـابه و همسـان 

می نُمایـد (Meyer, 1992: 103)، تشـبیه ملکـوت بـه زنـی اسـت کـه کـوزه ای پـر از بلغـور حمـل 

می کنـد و در راهـی گام برمـی دارد. او متوجّـه شکسـتگی کـوزه نیسـت و حیـن قدم برداشـتن، 

بلغـور پشـت سـرش بـر زمیـن می ریـزد و چـون بـه خانه رسـیده و کـوزه را بـر زمین می گـذارد، آن 

را خالـی می بینـد )گفتـه 97(.7 هرچنـد از ظاهـر عبـارات ایـن گفته نمی تـوان مفهومی قطعی 

برداشت کرد؛ اما به  نظر می رسد ازدست دادن تدریجی محتویات کوزه نشان دهندۀ دوری 

 (Grant, Freedman, 1960: از ملکوت یا تقابل بین رسیدن به خانه و خالی دیدن کوزه است

 (Funk and et al., 1993: 187. برخـی دیگـر در تفسـیر ایـن گفتـه، کـوزۀ پـر را نشـانۀ ملکـوت)

کردنـد (Bruce, 1974: 148). به هرحـال ایـن مَثَـل  (524 و برخـی نیـز آن را بـه معرفـت تعبیـر 

توصیه و اندرزی برای سالک است که هر لحظه باید مراقب معرفت عطاشده به خود باشد 

.(Lüdemann, 1989: 637)

عیسی در گفته ای دیگر ملکوت پدر را به فردی تشبیه می کند که می خواهد مرد نیرومندی 

را کـه وارد خانـه اش شـده اسـت بکُشـد؛ درحالی کـه مـردّد اسـت آیـا دسـتانش یـارای انجـام 

خواسته اش را دارند یا خیر )گفته 98(. شاید »مرد نیرومند« کنایه از نفسانیت باشد؛ هرچند 

برخی احتمال داده اند اشاره ای به دنیا باشد که فرد می تواند با تکیه بر ملکوت آن را شکست 

دهد (Grant, Freedman, 1960: 188)؛ ولی به نظر می رسد این گفته به دلیل درجه تهاجمی 

.(Lüdemann, 1989: 637) بالای آن، مربوط به جوامع اوّلیه مسیحی است
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گوسـفند دارد؛ یکـی از  کـه صـد  در مَثَلـی دیگـر ملکـوت بـه شـبانی8 ماننـد شـده اسـت 

آنهـا کـه پروارتریـن اسـت، گـم می شـود. او 99 گوسـفند دیگـر را رهـا می کنـد و بـه دنبـال آن 

یکـی می گـردد و هنگامـی کـه او پیـدا می شـود، بـه او می گویـد: مـن تـو را بیـش از آن دیگـر 

گوسـفندها دوسـت دارم )گفتـه 107(. دربـارۀ ایـن گفتـه برخـی معتقدند منظور از گوسـفندِ 

ی مراقبـت  یـده ای اسـت کـه عیسـی در جایـگاه یـک شـبان از و ، فـرد گنوسـی و برگز پـروار

می کنـد (Wilson, 1960: 95). در تفاسـیری دیگـر چوپـان بـه یـک گنوسـی حقیقـی تعبیـر و 

ید و ماهی در گفتارهای 8 و 76 »معرفت راستین« دانسته  گوسفند پروار مانند مَثَل مروار

.(Bruce, 1974: 641) می شود

در جایی دیگر عیسی ملکوت را به مردی تشبیه می کند که گنجی پنهان در زمین خود دارد؛ 

اما از وجود آن بی خبر اسـت. پس از مرگش آن زمین را برای پسـرش که او هم از گنج بی خبر 

اسـت، به ارث می گذارد. پسـر آن زمین را می فروشـد و آن که آن را می خرد، با کندوکاو گنج را 

می یابـد و بـه هرکـه می خواهـد وام می دهد )گفته 109(. برخی این گفته را با افسـانه ای یونانی 

(Meyer, 1992: 107) و برخی دیگر با حکایتی در میدراش هم ریشه می دانند که بر اساس آن 

فرد با رسـیدن به گنج که همان ملکوت الهی اسـت، قلب خود را مملو از شـادی می بیند و 

از صمیم دل شروع به ایثار می کند (Jeremias, 1960: 32, 201). عده ای نیز به این معنا اشاره 

کرده اند که چون یهودیان قدر ملکوت الهی را ندانستند، این نعمت از ایشان گرفته شده و به 

دیگران عطا شده است یا شاید اشاره به آن باشد که هر کسی باید زمین وجود خود را بکاود 

تا گنج درونش را بیابد (Grant, Freedman, 1960: 194). از سوی دیگر اگر از منظری گنوسی 

به این گفته نگریسته شود، منظور از گنج، معرفت )گنوس( است که در وجود همه انسان ها 

نهاده شده است؛ اما تنها عیسی یا یک فرد گنوسی حقیقی می تواند خود را صاحب اصلی 

.(Wilson, 1960: 94) آن گنج بداند
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 وژگجگهس گرکّت

انجیـل تومـاس بـرای ملکـوت ویژگی هایی را برمی شـمارد و مشـخص می  کند چه کسـانی به 

آن راه پیدا کرده و چه کسانی نمی توانند به آن ورود کنند. بر این اساس برای همه بلکه برای 

« را محقق می سازند )گفته 99(، »قابل ورود« است  کسانی که »نزد عیسی« هستند و »اراده پدر

کید می شود دوری از عیسی در جایگاه نور  )گفتارهای 22، 39، 64، 75، 99 و 114( و در آن تأ

و اساس همه چیز )گفته 77(، فرد را از ملکوت دور می دارد )گفته 82(؛ طرفه آنکه فریسیان 

و کاتبان یهودی افرادی معرفی می شوند که کلیدهای معرفت را پنهان می کنند و درنتیجه 

نه خود وارد ملکوت می شوند و نه به دیگران اجازه ورود می دهند )گفته 39(. 

ـق بـه فقـرا )گفته 54( و کسـانی 
ّ
ملکـوت از آنِ ثروتمنـدان و قدرت مـداران نیسـت، بلکـه متعل

اسـت کـه بـه کـودکان شـبیه هسـتند )گفتـه 22 و 46(؛ همچنیـن مجـرّدان و برگزیدگانـی کـه 

ق به ملکوت است، به آنجا باز خواهند گشت )گفته 49 و 50(. انجیل توماس 
ّ
روح شان متعل

ق به پدر )گفتارهای 57، 76، 
ّ
ملکوت را »دست یافتنی« )گفته 49(، آشنا )گفته 46( و متعل

96، 97، 98، 99 و 113( توصیف می کند و درحالی که برای رسیدن به ملکوت باید روحی زنده 

داشت و مرد شد )گفته 114(، هم زمان بر »همسان کردن نر و ماده« و »نفی نگاه جنسیتی« و 

کید  »ازبین بردن تضادهای درونی« و »رسیدن به وحدت« در جایگاه شرط ورود به ملکوت تأ

می شود )گفته 22(؛ موضوعی که برخی از پژوهشگران آن را نشان از تأثیر عمیق مسیحیت 

.(Chilton, 1998: 69) زاهدانه اِدِسا بر انجیل توماس می دانند

نسرگ گکسرگرکّت

عیسی بر اساس اناجیل هم نوا ملکوت را بشارت داد و گفت بردگان آزاد می شوند، بیماران 

شفا می یابند، ستم دیدگان رهایی پیدا می کنند و هماهنگی در کل جهان حکم فرما می شود. 
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مرقس می گوید حواریون انتظار داشتند این واقعه قریب الوقوع باشد و در زمان حیات شان 

روی دهد؛ چون عیسی گفته بود برخی از آنان زنده خواهند ماند تا »ملکوت خدا را ببینند 

کـه بـا قـدرت می آیـد« )مرقـس، 9: 1، 14: 62؛ لوقـا، 13: 29: بـر سـر سـفره خـدا خواهنـد آمـد( و 

در جـای دیگـر می گویـد عیسـی پیـش از دسـتگیری اش هشـدار داد هرچنـد »امـروز آخـر کار 

نیسـت« )مرقس، 13: 5 - 7(؛ اما آنان باید هر لحظه در انتظار ملکوت باشـند. در یک دید 

کلـی اناجیـل هم نـوا اصـرار دارند ملکوت را امری توصیف  کنند کـه در آینده و در عالم خارج 

ظاهـر خواهـد شـد؛9 تمرکـز بـر »آمـدن« ملکـوت اسـت )متـی، 6: 10؛ لوقـا، 11: 2(، ملکوتـی کـه 

شخص باید آن را به »ارث« ببرد )متی، 25: 34؛ اوّل قرنتیان، 6: 9-10، 15: 50؛ غاطیان، 5: 

21(؛ بر همین اساس راست کیشان عیسی را پادشاه خدایی )مرقس، 8: 27-29( و ملکوت 

را امری تاریخی می دانستند.

در دیگرسو آنچه انجیل توماس تصوری ساده لوحانه دانسته و رد می کند، ملکوتی تاریخی 

و فرانرسـیده اسـت که اناجیل عهد جدید آن را تأیید می کنند و از تعالیم عیسـی می دانند 

« )گفتـه 64( و امری  ، 1395: ص 176(. انجیـل تومـاس ملکـوت را از »مکان هـای پدر )پیگلـز

همیشـه موجـود و عنصـری بـرای نجـات بشـر معرفـی می کنـد کـه نـه از طریق حـوادث واقعی 

جهان بیرون، بلکه از رهگذر تغییرات درونی فرد به  دست می آید.

گردان از زمان »آمدن« ملکوت صحبت می کنند )گفته 113(، عیسی پاسخ می دهد  وقتی شا

ملکوت در همه جا گسـترده شـده و بر قابل مشـاهده بودن و حضور ملکوت میان انسـان ها 

کیـد می کنـد (Grant, Freedman, 1960: 196 - 7)، نکتـه ای کـه همـۀ گمانه زنی هـا در مـورد  تأ

یـخ وقـوع ملکـوت را رد می کنـد  (Lüdemann, 1989: 644)و هیـچ  نشـانی از وقـوع حـوادث  تار

در آینـده در آن یافـت نمی شـود؛ بـه یـک معنـا ملکـوت در انجیل توماس »نـه آخرالزمانی و نه 

.(King, 1987: 48 – 97) فرجام شناسانه« است
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هرچند در برخی گفته ها نوعی انتظار آینده مشـاهده می شـود )گفته 79(؛ اما این موضوع 

بـه  طـور مشـخص بـه ملکـوت مربـوط نیسـت؛ زیـرا حتـی درهـم پیچیده شـدن آسـمان ها و 

زمیـن نیـز هیـچ تأثیـری بـر آن نـدارد )گفتـه 11 و 111(. عیسـی رسـیدن بـه ملکـوت را از طریق 

اعمـال شـرعی نمی دانـد و حتّـی می گویـد روزه گرفتـن را گنـاه، نمـاز را نکوهیـده و صدقـه را 

مذمـوم می دانـد10 )گفتـه 14( و معتقـد اسـت ایـن اعمـال شـرعی از آن رو بیهوده انـد کـه فـرد 

یابد  منتظر پاداش انجام آنها در آینده است؛ درحالی که باید ملکوت را »اینجا و اکنون« در

.(Grant, Freedman, 1960: 196 - 7)

رکّتیگحسصلگیااجّگ گ ّ ش سسج

عیسـایِ توماس پیشـوایان دینی و رهبران مذهبی را که برداشـتی ظاهری از ملکوت خدا 

 (Crossan, 1999: 314 - دارنـد و آن را مـکان خاصـی می پندارنـد، به دیده اسـتهزا می نگـرد

گر آنان به شما بگویند: بنگرید ملکوت در آسمان است، در این حالت  (5 و می گوید: »ا

یاسـت،  گـر ایشـان بـه شـما بگوینـد آن در در پرنـدگان آسـمان بـر شـما پیشـی جسـته اند. ا

در ایـن حالـت ماهیـان از شـما پیشـی جسـته اند، بلکـه ملکـوت درون شماسـت و بیـرون 

کـه  درمی یابیـد  و  می شـوید  شـناخته  بشناسـید،  را  خودتـان  بخواهیـد  چـون  شماسـت؛ 

گر خود را نشناسید، در مسکنت به سر می برید و شمایید  شمایید پسران پدر زنده؛ اما ا
آن مسکنت« )گفته 3(.11

ورود بـه ملکـوت بـا تـلاش و جسـتجوی باطنـی فرد کـه اهمیـت آن در گفتارهای متعددی 

کیـد قـرار گرفتـه اسـت، ارتبـاط  از انجیـل تومـاس ماننـد گفتارهـای 2، 24، 92، 94 مـورد تأ

وثیقـی دارد (Gathercole, 2014: 205). درواقـع انجیـل تومـاس بصیـرت نورانـی ناشـی از 

یشـه این نورانیت درونی نیز  یجـی و آن را منـوط بـه تـلاش فرد می داند. ر خودشناسـی را تدر
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 (Teachings of ی از کتب گنوسـی، در خود فرد به ودیعه نهاده شـده اسـت بر طبق بسـیار

(Silvanus, 1990: 381 - 90 و فـرد بایـد جـدّ و جهـد نمایـد تـا »بدانـد از کجا آمده و به کجا 

خواهـد رفـت« (Gospel of Truth, 1990: 42) و بـه خـود بپـردازد تـا بیابـد )گفتـه 2(. در ایـن 

جایـگاه همـه هسـتی حتـی ملکـوت خـدا درون فـرد هویدا می شـود کـه »ملکـوت در درون 

شماسـت ... وقتـی بـه شـناخت خـود می رسـید، شـناخته می شـود و می فهمیـد که پسـرانِ 

که سـالکان معتقدند »هرکه خود را نشـناخته، هیچ ندانسـته  پدرِ زنده اید« )گفته 3(؛ چرا

 (Book of »اسـت؛ امـا آن کـه خـود را شـناخته، بـه عمـق معرفـت همـه چیـز رسـیده اسـت

(Thomas the Contender, 1990: 201. بر این مبنا پژوهشگری این گونه استنتاج می کند 

 (transformed کـه ورود بـه ملکـوت، ثمـرۀ نوعـی خودشناسـی ناشـی از »تحـوّل در فهـم« 

، 1395: 175(؛ امـری کـه کتـاب ثانـوی بـاروخ نیـز به آن  (consciousness فـرد اسـت )پیگلـز

اشاره دارد: »آیا کسی به آسمان بالا رفته و حکمت یافته است؟ آیا کسی با او از فراز ابرها 

یا عبور کرده و او را کشف کرده است؟ آیا کسی او را با سکه  برگشته است؟ آیا کسی از در

(Baruch, 2009:chap.3/ 216) »ی کرده است؟ طلا خریدار

گاهـی از مـکان اوّلیـه و منشـأ فـرد در رابطـه بـا ملکوت  طبـق گفتـۀ 49 و 50 انجیـل تومـاس آ

و جهـان هسـتی بـا سـرانجام پـس از مـرگ او مرتبـط اسـت؛ زیـرا بـرای رسـتگاری و نجـات 

باید به پرسـش هایی که در مورد هویت و ویژگی های روح پرسـیده می شـود، پاسـخ گفت؛ 

فـرد بایـد بدانـد روحـش از ملکـوت نورانـی اسـت و درنهایـت بـه آنجـا بـاز می گـردد و همیـن 

امـر بـر ارتبـاط مهـم خودشناسـی و ملکـوت دلالـت دارد. انجیـل تومـاس بـه وجـود هم زمـان 

کـه مؤیـد حضـور آن در هـر زمـان و هـر  ملکـوت در »درون و بیـرون« )گفتـه 3( اشـاره دارد 

کید آن بر »درون« مؤید تفاوت نظرگاه آموزه های انجیل توماس یعنی الهیات  کجاست و تأ

(Gathercole, 2014: 210)؛  اسـت  بـا دیگـر مکاتـب مسـیحی هم عصـرش  خودشناسـی 
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موضوعـی کـه هیپولیتـوس را بـر آن داشـت کـه اظهـار دارد: »اعتقـاد بـه ایـن امـر کـه ملکوت 

آسمان را باید درون انسان جستجو کرد، در زمره بدعتِ بدعت گذارانی است که انجیلی 

.(Hippolytus, 1886: 5/89) »به نام توماس دارند

کـه »ملکـوت« را بـا رخـدادی در آینـده اشـتباه می گرفتنـد، بـر پرسـش خـود  امـا حواریـون 

اصرار داشـتند: »چه هنگام جهان جدید واقع می شـود؟ ایشـان را گفت: آنچه در پی اش 

کنـون واقـع شـده اسـت، لیـک آن را بـاز نمی شناسـید« )گفتـه 51(. آنهـا بـاز  می گردیـد هـم ا

از او می پرسـند: »ملکـوت چـه وقـت خواهـد آمـد؟« و عیسـی پاسـخ می گویـد: »انتظـار فـرا 

ی زمین  نمی رسد. چنان نیست که بگوییم اینجاست یا آنجاست. اما ملکوت پدر بر رو

که مشخص کردن مکانی  گسترده شده است و مردم آن را نمی بینند« )گفته 113(. ازآنجا

یـا بـرای ملکـوت اشـتباه اسـت )گفتـه 3(، پـس از منظـر  خـاص چـون آسـمان، زمیـن یـا در

انجیل توماس اصولاً ملکوت نه مکان خاصی دارد و نه زمان ویژه ای برای رسیدن به آن، 

بلکه نداشـتن بصیرت مردم و حتی درک  نکردن حواریون عیسـی از ملکوت اسـت که آن 

را نمی بینند (Crossan, 1999: 314 - 5)؛ به همین دلیل به نظر می رسد منظور از »آنچه را 

در منظر شماسـت باز شناسـید« )گفته 5(، همان ملکوتی باشـد که وقتی سـالک واقعی 

معرفت لازم را به دست آورد، آن نادیدنی را با تمام شگفتی های خود بر او آشکار می کند 

.(Gathercole, 2014: 221)

سس تگهّواجگیدود

انجیل توماس که اندیشه نجات آخرالزمانی و فرجام شناسانه را به سخره می گیرد، نگاهش 

را به گذشته معطوف می کند؛ به لحظه ای قبل از گناه آدم و حوا، به زمانی قبل از اینکه به دو 

موجود مستقل تقسیم شوند و تنها یک آدم فاقد جنسیت (androgynous Adam) بودند. این 
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الهیات که بینش اصلی آن رسیدن وحدت و تبدیل دو به یک است، در جای جای انجیل 

.(Crossan, 1991: 267) توماس12 مشاهده شدنی است

یـم، صحبت می کند؛  کنـون درون خود دار انجیـل تومـاس در گفتـه 70 از ظاهرکـردن آنچـه ا

امـا در گفتـه 22 از جایگزینـی ظاهـر بـا باطـن سـخن بـه میـان آمـده اسـت و بـر اصـلاح خود 

کیـد می شـود و شـرط ورود بـه ملکـوت را تشـبّه بـه »کـودکان« و  و سـاخت هویـت جدیـد تأ

ی درون و بیرون« می داند: »این نوزادان شـیرخوار به آنان که به ملکوت وارد  »یکپارچه سـاز

می شوند، شبیه اند. ایشان او را گفتند: پس ما نیز چونان کودکان به ملکوت وارد می شویم؟ 

ید و هرگاه درون را چون بیرون و بیرون را چون  عیسی بدیشان گفت: هر گاه دو را یکی ساز

ید ...آن گاه  ید و بـالا را چـون پاییـن، و هنگامـی کـه نرینه را با مادینه همسـان سـاز درون سـاز

 (Gathercole, وارد ملکوت می شـوید« که نشـان از وحدت و بازگشـت به نقطه آغاز اسـت

(155 :2014؛ نکتـه ای کـه کلمنـت اسـکندرانی یکـی از پـدران کلیسـا و متوفّـای 215 م. در 

کشـکول خود و در قالب گفتگوی عیسـی و سـالومه به آن اشـاره می کند: »سـالومه پرسـید 

که چه موقع می توانم پاسـخ سـؤالات خود را بدانم؟ خداوند گفت: هنگامی که ردای شـرم 

ی، و زمانی که دو یکی شـود، و نر با ماده جمع گردد و نه مردی باشـد و نه  را زیر پای گذار

.(Clement of Alexandria, 1885: 2/656) »زنی

طبـق تفسـیر گنوسـی انجیـل تومـاس، اصطـلاح کودکـی و ملکـوت بـه ایـن موضـوع اشـاره 

دارد کـه فـرد بـرای تشـرّف در طریقه هـای عرفانـی گنوسـی بایـد جنسـیت خـود را بـه کنـاری 

می نهاد )گفته 22( و »دو را یکی می کرد« که دیگر »نه مردی در میان باشد و نه زنی« )گفته 

106( (Crossan, 2008: 323). در یکـی از رسـائل منسـوب بـه کلمنـت رومـی، پاپ کلیسـای 

کاتولیـک و متوفّـای 99 م. هـم می خوانیـم: »پـروردگار خودش هنگامی که شـخص خاصی 

از او پرسـید که چه وقت ملکوتش فرا می رسـد، فرمود: هنگامی که دو یکی گردند، و ظاهر 
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کنـون کـه دو یکی شـده اسـت و وقتی مـا از اعماق  ماننـد باطـن، و نـر بـا مـاده یکـی شـوند. ا

ک و بـدون حیلـه  درون خودمـان حقیقـت را بیـان می کنیـم، در دو بـدن تنهـا یـک روح پـا

ید روح شـما نیز  وجـود دارد؛ بنابرایـن بـه همـان روشـی کـه بدن خود را ظاهر می کنید، بگذار

با کارهای خوب خود آشکار شود. منظور او از یکی شدن نر با ماده این است که یک برادر 

کـه یـک خواهـر را می بینـد، نبایـد او را به مثابـۀ یـک جنـس مـاده در نظر بگیـرد و یک خواهر 

گر این کارها را بکنید، ملکوت  که یک برادر را می بیند، نباید او را نر فرض کند. او گفت: ا

.(Clement of Rome, 1907: 90) »پدر من خواهد آمد

درحقیقـت هـدف اصلـی در انجیـل تومـاس، سـاختن وجودی جدید و حقیقی اسـت که 

بایـد جانشـین شـخصیت جسـمانی و مـادی فـرد شـود.13 بایـد تصویـر کنونـی را رهـا کـرد و 

ی کـه همـان پایـان اسـت و ایـن بـا شـناختن  بـه شـکل آغازیـن بازگشـت )گفتـه 84(؛ آغـاز

منشـأ خودمـان فهمیـده می شـود: »هرکه آغاز را بشناسـد، ملکوت را نیـز درمی یابد« )گفته 

18(. فـرد بـا شـناختن منشـأ خـود درمی یابـد کـه ملکـوت امـری ازلـی و ابـدی اسـت؛ یعنـی 

ابتدا بررسی تجربه انسانی و آن گاه کشف حقایق الهی (Marjanen, 1998: 126) از سویی 

دیگر عیسی مانند پدر بی زمان و همواره موجود است )گفته 19( و هر که بتواند حقیقت 

، پایان، عیسی و ملکوت پی  یابد، بسان عیسی می شود و به یکی بودن آغاز ملکوت را در

، صلح  می برد (Miller, 1967: 54)؛ بر همین اساس تجربه کردن جهان جدید، ملکوت نور

« از لاشـه فاسـد کنونـی و بریدن  و زندگـی حقیقـی مسـتلزم »خلـع« لباس جسـمانی، »عبور

.(Koester, 2000: 2/125) دل از دنیای دون است

زایج 

انجیل توماس در بیش از هجده گفته به ملکوت اشـاره صریح و ضمنی کرده اسـت و بر 

یخی و  خلاف اناجیل رسمی که عموماً ملکوت را آخرالزمانی می دانند، آن را امری غیرتار



رکّتگ اگرزجیلگدّسم /  235

پیگزّشتگهس
1 . منصــور معتمــدی در »هفــت آســمان« )پاییــز و زمســتان 1378، شــماره 3 و 4 ، ص 50 – 135(؛ م. 

توســلیان در انجیــل تومــاس )تهــران، نیایــش، 1394( و ابوالقاســم اســماعیل پورمطلق در ادبیــات 

گنوســی )تهــران، هیرمنــد، 1395، ص 41 – 225( متــن انجیــل تومــاس را ترجمــه کرده انــد.

یشــه اســت؛ واژه ای کــه در  2 . ایــن واژه در عبــری بــه معنــای ســکون و بــا کلمــه »ســکینه« در عربــی هم ر

یــم شــش بــار بــه  کار رفتــه اســت و بــه نوعــی حالــت آرامــش درونــی ناشــی از ایمــان و حضــور  قــرآن کر

الهــی کــه موجــب ثبــات قــدم می گــردد، دلالــت دارد.

.ک: 3 . برای اطلاعات بیشتر دربارۀ مفهوم »ملکوت خدا« در عهد قدیم و جدید، ر

Beasley-Murray, George R., Jesus and the Kingdom of God, Wm. B. Eerdmans-Lightning 

Source, 1988.

کنون است، معرفی می کند. این متن غیررسمی بیان می کند  همیشه موجود که اینجا و ا

کسانی که نزد عیسی هستند و اراده پدر را محقق می سازند، می توانند وارد ملکوت شوند 

ق به پدر توصیف 
ّ
که تنها از آنِ فقرا و برگزیدگان است. ملکوت دست یافتنی، آشنا و متعل

گهانی  یـداد نا یجی و نه یک رو می گـردد و گفتـه می شـود کـه کسـب آن بـر اثـر یک سـیر تدر

است. شرط ورود به ملکوت همسان کردن نرینگی و مادگی، ازبین بردن تضادهای درونی 

یشـه آن در خـودِ درونـی و گوهـر وجـودی انسـان می باشـد  و رسـیدن بـه وحـدت اسـت و ر

و دسـتیابی بـه آن منـوط بـه تـلاش و جسـتجوی باطنـی فـرد اسـت. سـالک بایـد هـر لحظه 

مراقـب معرفـت عطاشـده بـه خـود باشـد و بدانـد ملکـوت از رهگـذر تغییـرات درونـی و 

ساخت هویتی جدید به  دست می آید و نه از طریق حوادث واقعی جهان بیرون. به بیان 

ـم بالاسـت کـه تنهـا برای سـالکان قابل دسـتیابی 
َ
دیگـر ملکـوت موهبـت و عطایـی از عال

اسـت؛ امـا بـا ایـن وجـود کسـب ملکـوت و ورود بـه آن بـا خودشناسـی سـالک و درنتیجـۀ 

کسب تجرّد و وحدت حاصل می شود.



236 / پژ هشگهس گر وسزج،گسسلگوسن هم،گشمساهگدیاتگ گ  م

کیــد بــر اینکــه اصطــلاح »ملکــوت آســمان« در انجیــل متــی همــان معنــای »ملکــوت  4 . برخــی ضمــن تأ

بــرد احتمــالاً به دلیــل پیشــینه یهــودی مخاطبیــن آن و  کار کــه ایــن  بــر ایــن باورنــد  خــدا« را دارد، 

.ک: کراهــت نام بــردن مکــرر کلمــه »خــدا« بــوده اســت. بــرای اطلاعــات بیشــتر ر

Turner, David )2008(, Matthew, Baker Academic, p. 41.

بــرد »ملکــوت خدا« در متــی را نشــان دهنده قلمرو زمینــی آن می دانند  برخــی دیگــر بــا رد ادعــای فــوق، کار

کن هســتند؛ درحالی کــه »ملکــوت آســمان« نمایــان  کــه مخالفــان عیســی تصــور می کردنــد در آن ســا

ی معنــوی و حقیقــی عیســی و پیروانــش اســت: از قلمــرو

Foster, Robert )2002(, ”Why on Earth Use Kingdom of Heaven? Matthew’s Terminology Revisited", 

New Testament Studies, no. 48.4, pp. 487-99.

5 .گفتارهای 3، 20، 22، 27، 46، 49، 54، 57، 76، 82، 96، 97، 98، 99، 107، 109، 113و 114.

6 . گفتارهای 6، 39، 51، 64 و 68.

یــر را« از مولانــا در دفتــر اوّل مثنــوی  ی وز 7 . مقایســه کنیــد ایــن گفتــه را بــا حکایــت »متابعــت نصــار

)ابیــات، 82 - 377(.

8 . مقایسه شود با لوقا،  15 :  4  - 7 و متی،  18 :  12  - 14.

9 . البته این اناجیل در معدودی از فرازها )مثلاً لوقا، 17: 21( ملکوت را فرارسیده معرفی می کنند.

10 . ازآنجاکه مسیحیت نخستین اصولاً یک طریقه عرفانی بوده و برای ارائه مسیری برای سلوک و ارتقای معنوی 

مؤمنین طرح ریزی شده، در انجیل توماس در جایگاه یک متن اصیل و کهن مسیحیت شاهد هستیم 

که رفتار مزوّرانه فریسیان مورد انتقاد قرار می گیرد؛ به همین دلیل عیسی شاگردانش را به این موضوع توجّه 

می دهد که باید نیّت خود را تصحیح کنند و بدانند عملی که از قلب فرد سرچشمه نگرفته باشد، چیزی 

جز ریا و لاجرم باطل نیست. به عبارت دیگر در انجیل توماس اعمال شریعت نفی نمی شوند، بلکه گفتارها 

با هدف تلنگرزدن به مخاطب و متوجّه کردن او به معنای باطنی و حقیقت اعمال تنظیم شده اند.

کــه  کیــد دارد: »بنگــر  کتــاب مزامیــر مانــی نیــز بــر وجــود ملکــوت در درون و بیــرون تأ 11 . در این بــاره 

ــرای  ــه آن ایمــان داشــته باشــیم، ب ــر ب گ ملکــوت آســمان درون ماســت، بنگــر کــه خــارج از ماســت. ا

همیشــه در آن زندگــی خواهیــم کــرد«:
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ــمآء مَــنْ  کُــوتَ السَّ
َ
ــنْ یَلِــجَ مَل

َ
13 . در همین بــاره می تــوان اشــاره کــرد بــه حدیــث عیســی )ع( کــه فرمــود: »ل

ی و میــلاد طفــل معنــوی روحانــی اســت  ــد ثانــوی، مــرگ اختیــار
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تَیْــنِ« کــه در آن مــراد از تول ــدْ مَرَّ

َ
ــمْ یُول

َ
ل
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